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سوم راهنمايي تحصیلات

كردوان سفلي مدفن



زندگینامه

زندیگنامه شهیدشهيدعلي كشاورز فرزند غلام در سال 1345 در خانواده اي مذهبي در قريه كردوان سفلي از
توابع شهرستان دشتي ديده به جهان گشود .

پس از گذشت چهار ماه از سن  ايشان  مادر خويش  را  از  دست  داد  و از نعمت مادري بي بهره ماند و در
اين سن پايين ، داغ نبود مادري را  بر سينه تجربه كرد  و پس  از درگذشت مادر سرپرستي وي  به  عهده 

برادر  و  پدرش گذاشته شد تا پدر وبرادرش نبود مادر را براي ايشان جبران كنند . ايشان در سن هفت  سالگي 
در  دبستان كردوان سفلي مشغول   به   تحصيل   شد  و  پس از گذرانيدن دوران ابتدايي به علت نبود

امكانات آموزشي  به شهر  بوشهر عزيمت نمود ودر آنجا به مدت دو سال در مدرسه راهنمايي به تحصيل 
مشغول  شد و   پس از گذرانيدن پايه دوم راهنمايي به دليل فقر مالي و تنگدستي خانواده  ناچار شد دست از

تحصيل بكشد وجهت  امرار  معاش  در  شهر  بوشهر  به كارگري  بپردازد تا  بتواند مقداري از مشكلات مالي
خانواده را رفع كند . اورفتن به جبهه را  امري  واجب  مي دانست وچون خود ايشان هم در فضاي مذهبي رشد
يافته  بود  نمي توانست بي توجه نسبت به اسلام وانقلاب باشد و براي همين به نداي امام امت لبيك گفته و كار و

تلاش را رها كرد تا از اسلام وانقلاب دفاع نمايد و جلوي تجاوزگران را بگيرد . وي  به  بسيج  مراجعه كرد  و
براي اعزام  به جبهه ثبت نام نمود ولي  به دليل كم بودن سن ايشان ، به وي  اجازه رفتن به جبهه را ندادند .

پس  از  مدتي  دوباره  ،  براي بار دوم  به بسيج  مراجعه  نمود  و  اين بار موفق  شد  .  بعد  از  مدت 
كوتاهي  ،  ايشان  را  به  جبهه  زبيدات  اعزام نمودند  و پس  از گذراندن  دوران  ماموريت  در حالي 

كه  يك  روز  تا  پايان  ماموريت  وي  باقي مانده  بود بر اثر تركش خمپاره مجروح  شد  و  سپس وي  را 
به بيمارستان منتقل نمودند كه  به علت جراحت زياد بعد  از  سه  ماه  معالجه  در تاريخ  28/8/62 به درجه

رفيع شهادت نائل آمد .

پدر  شهيد  علي  كشاورز   ،   غلام  نام  دارد  كه  از  افراد  مذهبي  و  متدين                 
                                                                            

 روستا  بوده  و از  مردان  زحمت كش  روزگار  مي باشد   .  وي   در  كارهاي كشاورزي وصيادي
مشغول به فعاليت مي باشد البته به صورت سنتي  و  ابتدايي طوري  كه گذران زندگي كند  . وي  فردي
مومن  و متدين  بود  ،  فرزندي  را تربيت نمود كه مايه افتخار براي وي و زادگاهش گرديد . مادر شهيد

سكينه  نام دارد كه هنوز چهارمين ماه از تولد شهيد نگذشته بود كه دار فاني را  وداع  گفت و تربيت و پرورش
كودك بر عهده پدر و برادر ش گذاشته شد .

شهيد والا مقام ازقهرمانان هميشه جاويد مي باشد . وي داراي اخلاق و رفتاري مثال زدني درروستا ي خويش بود
وافراد روستا را حرمت مي كرد .

شهيد كه از جوانان پاك و مذهبي روستا بود فعاليت هاي زيادي قبل و بعد از انقلاب داشت و هيچ واهمه اي
ازطرفداران شاه نداشت و با  پاره  نمودن  عكس شاه برروي درب مدرسه انزجار و  بيزاري خود را  از  اين 

رژيم  ستمگر نشان داد .

شهيد دركارهاي خانه ودركاركشاورزي پدرومادر خود را ياري مي داد.  ايشان در بسيج حضوري فعال داشت
وجوانان روستا را  به شركت در مراسمات دعوت مي كرد و واجبات را بطور كامل  انجام  مي داد  وي رعايت 

حق الناس مي كرد و اجازه نمي داد حق كسي بر گردنش بماند .



شهيد در همان دوران كودكي علاقه خود را به اسلام وقرآن نشان داد و ثابت كرد فردي است كه شهادت و افتخار
جان نثاري در  راه  دين خدا  لايق و شايسته وي مي باشد

اوكه بعداز هر باركه از جبهه باز مي گشت از اوصاف جبهه وپاك شدن انسان درآن مكان براي خانواده ودوستان
سخن مي گفت و دوستان را تشويق به جبهه و جهاد در راه خدا مي نمود . او در مراسمات  دهه فجر  و راه پيمايي

ها حضوري چشم گير داشت .



وصیت نامه

و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله امواتا

اينجانب علي كشاورز فرزند غلام متولد 1343  دارنده شماره شناسنامه  1875  مي باشم .

با درود بر رهبر كبير انقلاب اسلامي  ايران حضرت  امام خميني  و با سلام  بر رزمندگان اسلام  و آرزوي
نابودي آمريكاي غارتگر .

اينجانب  به عنوان  يك برادر بسيجي تنها پيامي  كه به خانواده خويش دارم  اين  است  كه  اي خانواده
محترم  از شما تقاضا دارم كه درمرگ فرزندتان گريه و زاري نكنيد و همچنين  براي  طول عمر امام  دعا 

كنيد  .  ما  مي رويم  كه  به نوكران خود باخته بفهمانيم  كه اين انقلاب پشتيبان دارد و همچنين ديگر جاي 
آنها  در اين  كشور  اسلامي  نيست  و  نخواهد  بود  .  مرگتان   باد  اي عروسك هاي دست  ابر قدرتها و

ننگت باد  اي صدام  كه  به  دستور  آمريكاي جهانخوار خود را به اين بلا انداختي  .  مطمئن  باش كه  تا
سرنگوني تو از پاي نخواهيم نشست .

والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

علي كشاورز



خاطرات

دراوائل انقلاب بود وكنترل هاي شديدي ازطرف طرفدارن شاه صورت مي گرفت ومردم هم انصافا مي ترسيدند 
ولي برادر شهيد من جرات  وجسارت خاصي  داشتند  و نمي ترسيد .

به ياد دارم يك روز صبح كه به مدرسه مي رفتم متوجه شدم كه عكس شاه خائن را پاره نموده اند وكسي هم نمي
داند چه كسي آن را پاره نموده است   درست  آن زماني بود كه هنوز انقلاب نشده بود همه ما ترسيده  بوديم

كه  مبادا  زيرسؤال  رويم  و در دل چيز  ديگري  داشتيم  و خيلي خوشحال بوديم   و به روي خود  نمي
آورديم  .  بعدا متوجه شديم كه عكس توسط برادرم  علي  پاره شده است كه اين جريان را خود شهيد به بنده

گفت . وقتي مدير مدرسه  متوجه شد كه عكس توسط  چه كسي پاره  شده  وي را  به دفتر برد  و حسابي  او 
را كتك  زد .

برادر شهيد
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